
  
  
  
  
  
  

  ها عقل و افراط و تفريط

  ∗محمد اسدي گرمارودي
 گاه صنعتي شريف، تهراندانشيار معارف اسلامي، دانش

 )20/8/89: ، تاريخ تصويب15/7/89: تاريخ دريافت(

  چكيده
در اين مقاله ضمن تعريف عقل و تعيين جايگاه آن در آيات و روايات، به نقـد و                  

اين نقـد و  . بررسي نظرات افراطي و تفريطي در آن خصوص، پرداخته شده است 
دارد، بلكه تحليلي عقلـي نيـز       بررسي، در مقالة حاضر، اختصاص به جنبة نقلي ن        

. هاي افراط و تفـريط تبيـين شـده اسـت            در اين خصوص صورت گرفته و ريشه      
كوشش نگارنده آن است كه اهميت عقل را معلـوم نمايـد و از افـراط و تفـريط                   

  .مندي از عقل را در پيش بگيرد نسبت به آن دوري جويد و راه صحيح بهره
  .ليه، اشعري، اخباريعقل، وحي، مستقلات عق: ها كليدواژه

                                                 
∗E-mail: asadigarmarodi@sharif.edu 
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  مقدمه

  يكي از موضوعات بـسيار مهـم در فرهنـگ اسـلامي و معـارف مـذهبي مـا، موضـوع عقـل و                        
نظرانِ علوم دينـي در ايـن امـر تـا آنجـا               اختلاف نظر متدينين و صاحب    . حدود كارآييِ آن است   

انـد كـه     و قائلبينند پيش رفته كه برخي افراد، قدرت و  ميزان اثر بخشي آن را برتر از وحي مي  
  گـروه ديگـري، در مقابـل ايـن ديـدگاه، عقـل را              . گـردد   با رشد عقلي، نياز به وحي منتفي مـي        

دانند و معتقدند كه با وجود وحي، سخن گفـتن از عقـل، خطاسـت و بـا كـشف                      فاقد ارزش مي  
  پندارنـد كـه عقـل       اينان مـي  . حقايق و كسب معرفت از طريق وحي، ديگر نيازي به عقل نيست           

  و يـا    ي در تعارض با يكديگرند و براي حل اين تعارض، بايـد كـارآيي عقـل را نفـي كننـد                      و وح 
اينكه عقل را فاقد ارزش و قدرت بدانند و حق دخالت در امـور و كـشف حقـايق را از آن سـلب                        

  .كنند
. گيرنـد   روند و توان حقيقي عقل را ناديده مـي          رسد كه هر دو دسته به راه خطا مي          به نظر مي  

  اين مقاله آن است كه عقل يكـي از بهتـرين ابـزار شـناخت بـشري اسـت كـه پروردگـار                ادعاي    
  لكـن ايـن سـخن بـه معنـي نفـي وحـي نيـست و نيـاز بـه                    . عالم به انسان عنايت فرموده است     

  تـوان بـه ارزش وحـي واقـف شـد و از آن بهـره                 سازد، بلكه با خود عقل مي        وحي را منتفي نمي   
  .گرفت

پردازيم و پـس از طـرح نظـرات           ين ابعاد آن، ابتدا به تعريف عقل مي       براي ورود به بحث و تبي     
پردازيم تا هم شناخت بهتري از عقل حاصل شود و هم كـارآيي              مختلف، به نقد و بررسي آن مي      

  .آن مورد توجه قرار بگيرد

  تعريف عقل

فهميدن، دريافـت   «صاحبان لغت و عالمان معني الفاظ در خصوص معني عقل، به سه مفهوم              
 اند اشاره كرده) تا معين، بي(» ردن، فهيمك

پذيرد و يكي از معـاني عقـل     همين معني را ميقرآن با استناد به آيات     قرآننويسنده قاموس   
  :نويسد داند و مي ء و درك آن مي را فهم شي

   سـوره بقـره آمـده اسـت         75در آيـه    . عقل به معني فهـم و معرفـت و درك اسـت           
 ـ يحَرِّفوُنَه ثمُ « كه   ، يعنـي آن را پـس       »  يعلَمـون  هـم  و عقَلُـوه  مـا  بعـدِ  نمِ

يعلَمـون راجـع بـه       دانستند؛ هـم    كردند، در حالي كه مي      از فهميدنش دگرگون مي   
  قلَُوهفرمايـد    سوره ملـك كـه مـي   10راجع به فهم كلام االله است، و آيه    تحريف و ع  
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 »قاَلوُاْ و َكُنَّا لو عمنَس َقِلُنَ أوا عابِ فىِ كُنَّا مÚعِير أَصح؛ و گفتند اگر گوش     » الس
   عنكبـوت   43 و در آيـه       بـوديم،   فهميديم در ميان اهـل سـعير نمـي          داديم و مي    مي

  .كنند ؛ جز دانايان آن را درك نمي» الْعلِمون إِلَّا يعقِلُها ما و«: آمده است

 بـه معنـي فهـم و درك و معرفـت     قرآن عقل در  را تتّبع كنيم خواهيم ديد كهقرآناگر آيات   
  :افزايند كه و آنگاه مي. است

بـه نيرويـي    : گويد  راغب مي . اند  عقل، فهم، معرفت و لب  نظير هم       : طبرسي فرموده 
 وسـيله آن نيـرو       كه آمادة قبول علم است عقل گويند، همچنين به علمـي كـه بـه              

  )28، 5 ج: 1352 ،قريشي. (بدست آيد

  فهماند كه عقل بـه معنـي عامـل فهـم        هم به ما مي    )السلام  عليهم( معصومين   دقت در روايات  
   »العقـلُ مـا عبـِد بـِه الرحمـانُ         « آمـده اسـت،      اصول كافي در  . و ابزار شناخت حقايق است    

اي است كه به سـبب آن خداونـد عبـادت             عقل عامل و وسيله   ). 3حديث  : 1402كليني رازي،   (
اسـت  ) الـسلام   عليه(حسين    ار ديگر كه از جمله آنها حديث امام        و توجه به احاديث بسي      شود،  مي

  ) 9: 1416صـدوق،    (». . .ما خلق االله العباد الّا ليعرفوه، فاذا عرفوه عبـدوه           «: كه فرمودنـد  
 عامـل معرفـت و فهـم و شـناخت            كه عبادت الهي فرع بر معرفت اوست، پس عقل           است  و معلوم 

  .حق است
ت خـدا بـر    «: نقـل شـده اسـت كـه فرمودنـد     ) السلام  عليه( در كتاب كافي از امام صادق        حجـ

  »  و حجــت بــين بنــدگان و خــدا عقــل اســت)صــلي االله عليــه و آلــه و ســلم(بنــدگان پيــامبر 
  آورنـد    گونـه كـه انبيـاء از طـرف خـدا خبـر مـي                ؛ يعني همان  )22حديث  : 1402كليني رازي،   (

  سـازند، عقـل هـم عامـل شـناخت          مـي وسيله وحي بندگان خدا را با حقايق هـستي آشـنا              و به   
  يــا همــانطور كــه انبيــاء بــا وحــي از طــرف خــدا بــه بنــدگان خــدا  . و روشــنگر حقــايق اســت

  بندگان هم بـراي شـناخت خـدا و رسـيدن بـه معرفـت خـدا از عقـل بهـره                       دهند،    شناخت مي 
مرحوم علامه مجلـسي در شـرح       . عقل عامل سير بنده به سوي خدا و شناخت اوست         . گيرند  مي

  : نويسد حديث مذكور مي

 وجود او عقل اسـت، سـپس         حجت بين بندگان و خدا در معرفت ذات و تصديق به          
  )80، 1ج: تا مجلسي، بي. (شوند براي اتمام حجت در تكاليف به نبي نيازمند مي

 هـم بيـان     -ها  از بدي -البته براي عقل معاني ديگري از قبيل علم و تقوي و نيروي نگهدارنده              
ولي معني اوليـه و صـريح آن همـان قـدرت فهـم و عامـل                 .  منافاتي با هم ندارند    شده است، كه  
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پردازد عقل نظري و هرگـاه كـه          ها مي   اين عقل، هرگاه به شناخت هست     . تشخيص حقايق است  
  .گيرد كند عقل عملي نام مي حسن و قبح افعال و بايد و نبايدها را مشخص مي

 مخالفين كارآيي عقل

  آيين الهي و پيروان شريعت خدايي بـه مخالفـت بـا عقـل برخاسـته و                 گروهي از معتقدان به     
اين مخالفت ها درجات مختلفـي     . اند  به گمان تعارض آن با دين كارآيي عقل را مخدوش دانسته          

  گوينـد كـه هـر آنچـه مـورد لـزوم              ورزنـد و مـي      برخي با هرگونه دخالت عقل مخالفت مي      . دارد
كنـد و ديگـر جـايي بـراي عقـل بـاقي                كفايـت مـي    بيني شده است، دين     ماست، در وحي پيش   

  .ماند نمي
اين نوع از تفكّر ديني در اديان قبل از اسلام هم وجود داشته است، از قديسي مـسيحي نقـل                    

فرمانتـل،  (» چون خدا با ما سخن گفته است، ديگر تفكر بـراي مـا لازم نيـست               «شده است كه    
هرجا خرد و تفكّر «ن مسيحي گفته است كه و جان اسكات اريژن يكي از دانشمندا، )90: 1356

  ).همان(» هست، جايي براي ايمان نيست
اكثر اهل سنّت به ظواهر آيات و روايات . شود چنين تفكري بعدها در دنياي اسلام هم پيدا مي

اين گروه هر نوع تفكّر و تعقّل و تعمق در          . شوند  كنند كه به نام اهل حديث مشهور مي         اكتفا مي 
 عينيـه يكـي از    سفيان بن. كنند شمرند و تنها به ذكر آيات و روايات بسنده مي          مي دين را زشت  

  : گويد فقهاي اهل حديث مي

اش بحـث      توصيف كرد نبايد تفسير كرد و دربـاره        قرآنهرچه خداوند خودش را در      
: 1412طباطبايي،  . (گونه آيات تلاوت آنها و سكوت درباره آنهاست          تفسير اين   نمود،

17(  

  :اند بن انس كه يكي از فقهاي چهارگانه اهل سنت است نوشته ره مالك دربا

وي .  سـؤال كـرد    »العـرش اسـتوي     الرحمان علي   «شخصي از مالك درباره آيـة       
اش   آنچنان خشمناك شد كه هرگز آنچنان خشمناك ديده نشده بود؛ عرق بر چهره            

 مالـك سـر   پس از چند لحظـه،   . نشست و جمع حاضر همه سرها را پايين افكندند،        
كيفيت نامعقول و استوا خداوند بر عـرش معلـوم و اعتقـاد بـه آن                : برداشت و گفت  

  )همان. (واجب و سؤال هم بدعت است
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الاسلامِ اهل سنت است، كتابي در رد منطـق نوشـته و در تعـارض عقـل و      تيميه كه شيخ    ابن
 اسـت، مـلا امـين       گونـه   در دنياي تشيع هـم افكـار اخبـاريون همـين          . نقل كتاب مستقلي دارد   

  :گويد او مي. استرآبادي، مروج معروف و مشهور اين ديدگاه است 

اي براي كسب معرفت و شناخت         اصلاً وظيفه   بندگان خدا مكلّف به معرفت نيستند،     
خداوند همة حقـايق را بـه وسـيله انبيـاء و كتـب آسـماني بـه آنهـا                   . حقايق ندارند 

  )226: تا بادي، بياسترآ. (رساند و آنها بايد قبول كنند مي

 عقيل و حتي شيخ مفيد و علامه حلّي           جنيد و ابن    ايشان پا را فراتر نهاده و بزرگاني چون ابن        
  :گويد را مورد سرزنش قرار داده و مي

چنـين    آنها با تفحص و تعقل در دين، راه ورود عقل به ديـن را بـاز كردنـد و اصـلاً                    
 همه چيـز را  )السلام عليهم(يا و ائمه  چون خداوند به وسيله انب    . نيازي وجود نداشت  

  )همان. (براي ما بيان كرده بود

اند كه استفاده از عقل، دليـل بـر نقـص ديـن و عـدم             رسد كه اين افراد تصور كرده       به نظر مي  
 مطالب را بيـان داشـته، پـس جـايي بـراي عقـل بـاقي                  چون وحي همه  . كمال آيين الهي است   

ت عقـل مـورد          قلا و تعارض آن با شرع باعث مي       ماند؛ يا اينكه اختلاف آراء ع       نمي شود كه حجيـ
توان ناديده    البته ريشة سياسي آن را هم نمي      . مناقشه قرار بگيرد، پس بايد عقل را ناديده گرفت        

 وسيله حاكمان ظالم جهت سوء اسـتفاده         هايي چون مرجئه و تقويت آن به        پيدايش فرقه . گرفت
تيميـه    ابـن . وجـه و نيازمنـد بـه بحثـي مـستقل اسـت            از مردم، مطلب ديگري است كه قابـل ت        

  :نويسد مي

 قول هـيچ يـك بـر         وقتي كه افراد انساني در امري عقلاني اختلاف آراء پيدا كردند،          
ديگري حجت نخواهد بود، و هر فردي نوعي از تعقل خواهد داشـت كـه بـه همـان         

ابـل اعتمـاد   انديـشد ق  كند و اين اعتماد براي ديگري كـه آن گونـه نمـي        اعتماد مي 
  )68: 1971ابن تيميه، . (نخواهد بود

ملا امين استرآبادي، اجتهاد و دخالت عقل را دليل بر نقص دين و عدم كارآيي كامـل آن بـه                    
  : گويد آورد و مي حساب مي 
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 بيان شده و بـراي رفـع هـر          ) السلام  عليهم(ائمه  وسيله    هاي ما به      تمامي نيازمندي 
  . مود؛ جايي براي اسـتفاده از عقـل بـاقي نمانـده اسـت             نيازي بايد به آنان مراجعه ن     

  )47: تا استرآبادي، بي( 

يكي اختلاف آراي عقـلاء     . اند   اينان از دو جهت با مشكل مواجه بوده         همان طور كه اشاره شد،    
شد اينان گمان كنند كه اگر عقـل را           هاي متفاوت انديشمندان است كه باعث مي        گيري  و نتيجه 

نند همين مشكل بوجود خواهد آمد و به ايـن ترتيـب بهتـر اسـت كـه حـق                    در دين هم وارد ك    
تـوان بـه      در صورتي كه خودشان هم متوجه شده بودند كـه نمـي           . دخالت عقل را منتفي بدانند    

كلي عقل را ناديده گرفت، زيرا با عدم پذيرش حسن و قبح عقلي، حتي حسن و قبح شرعي هم                   
عنوان مثـال اگـر از فـرد          به  . تسلسل پيش خواهد آمد   قابل پذيرش نخواهد بود و مشكل دور يا         

خوانيد؟ و او بگويد چون خدا گفته است، سپس پرسـيده شـود               متديني بپرسند كه چرا نماز مي     
تـوان   كنيد؟ و او در جواب بگويد كه چون خدا امر كرده است، مـي          چرا امر خدا را اطاعت مي       كه  

اطاعت كرد؟ و اگر جوابي عقلي براي اين پرسش اخير          سؤال را ادامه داد كه، چرا بايد امر خدا را           
  . دچار دور و تسلسل خواهيم شد ارايه نشود،

ايـن  . فهمند كه پايه دين و عامل اوليه پذيرش آن عقل اسـت             ها با كمي دقت، مي      همة انسان 
  : گويد پذيرد و مي تيميه هم مي مطلب را مخالفين سرسخت عقل چون ابن

  انـد و غيـر از ادلّـه عقلـي            يك دسته از آنها با عقل معـارض         اند،  ادلّه عقلي دو دسته   
اگر چه هر دو تحت عنـوان معقـول           شود،    است كه صداقت رسول با آن فهميده مي       

  دانـيم  و مـا اگـر آنچـه را كـه بـا نقـل معـارض اسـت، باطـل مـي            . گيرنـد   قرار مـي  
ــا   . يـــك دســـته از ادلـــه عقلـــي را باطـــل كـــرديم نـــه هـــر معقـــولي را   تنهـ

  ). 173: 1971ميه، ابن تي(

دانند كه درِ خانـة وحـي را          به گفتة آقاي جوادي آملي، اينان عقل را تنها مفتاح و كليدي مي            
تواند چون چراغـي   اند؛ به اين معنا كه عقل مي       كند، اما مصباح بودن عقل را ناديده گرفته         باز مي 

  ).52: 1386 ، آملي جوادي (براي فهم درست وحي هم روشنگري نمايد 
ر اينجا بايد پرسيد كه مگر عقل دو تاست كه يكي از آنها قبـول و ديگـري مـردود باشـد؟ و                د

معيار قبول عقل و معقول، خود عقل است يا غير آن؟ يا اينكه عقل يكي اسـت، امـا كـارآيي آن                   
ملّا امين هـم دچـار همـين تنـاقض          . بايد تابع معيار و ضوابطي باشد تا مورد پذيرش قرار بگيرد          

  : فرمايد شده و مي
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 بحسب مقتضي العقل قطع النظر عن النقل التمسك بهم صـلوات االله علـيهم             تعين  
؛ صرف نظر از ادله نقلي ، تمسك به كلمات ائمه معصومين            )226: تا  استرآبادي، بي (

  .السلام به مقتضاي حكم عقل واجب و لازم است عليهم

  كارآيي عقل در روايات

بندي   به ظاهر برخي از روايات و عدم توجه به سند و جمعاز علل ديگر مخالفت با عقل، توجه     
نظـر    رواياتي وجـود دارد كـه بـه     در مجموعة روايي ما،  . صحيح و بحث تعادل و تراجيح آنهاست      

  .شود هايي از آنها اشاره مي آيد با دخالت عقل در امور دين موافق نيست كه به نمونه مي
  :ل است كه نق)السلام عليه( علي از اميرالمؤمنين 

 ،65ج: 1403مجلـسي،  (ولكن اتاه من ربه فاخذه        اِنَّ المؤمِنَ لم يأخذ دينَه عنْ رايِهِ        
گيرد، بلكه آن را از خـداي خـود           ؛ مؤمن دين خود را از رأي و عقل خود نمي          )311
  .گيرد مي

 فرمايد  نيز مي)السلام عليه(امام سجاد 

و الاراءِ الباطله والمقايس الفاسده ولايـصاب الّـا         دين االله لايصاب بالعقول النّاقصه        انَّ
؛ همانا دين خـدا بـا عقـول ناقـصه و آراي باطلـه و                )303، ص   2ج: همان (بالتسليم

 آيد  خدا به دست مي آيد، بلكه با تسليم شدن به دست نمي هاي فاسده به  قياس

  : است كه)السلام عليه(يا منسوب به امام صادق 

؛ )163،  1ج: 1402كلينـي رازي،    (، لـيس للعبـاد فيهـا صـنع          منْ صنع االله  فة  المعر
  .بندگان در آن نقشي ندارند كند و  معرفت را خداوند ايجاد مي

  فهمانـد كـه منظـور        گونـه روايـات، و درايـت صـحيح در آنهـا بـه مـا مـي                   توجه دقيق به اين   
 احاديـث از نظـر    ً، برخـي از ايـن       چنين احاديثي، عدم كارآيي عقل و راي بشري نيست، زيرا اولا          

–العقول در خصوص حـديث اخيـر       ةدر مرآ   ً مرحوم علامه مجلسي       مثلا. سند قابل اعتماد نيست   
گويد كه اين حديث مجهـول اسـت؛ يعنـي از نظـر                مي -كه بر اساس آن معرفت، صنع خداست      

  در متن اين حديث، معرفت دين       .ثانياً، در دلالت آنها بايد دقت داشت      . سند قابل پذيرش نيست   
به معناي معرفت امام و احكام ديني است كه تشخيص آن در حـد عقـل انـسان نيـست و بايـد                       
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 حتـي عامـل پـذيرش هـم خـود عقـل اسـت                خداوند آنها را معرفي كند و بندگان هم بپذيرند،        
  ).221، 2ج: تا مجلسي، بي(

ا قيـاس در فقـه اهـل سـنت و ي ـ          .  توان عقل را دخالـت داد       در احكام دين و جزئيات آن نمي      
اما معني ايـن سـخن آن       . اند كه از نظر فقهاي شيعه قابل پذيرش نيست          استحسان از اين مقوله   

زيرا در اين صورت، روايـات مفـصلي كـه          . تواند دخالت كند    نيست كه عقل در هيچ موردي نمي      
نقطة مقابل اين نوع از روايات است و در بخش بعـدي بـه آن خـواهيم پرداخـت، قابـل توجيـه                       

  .نخواهند بود
  .  نيز صادق استكريم قرآناين مطلب در مورد 

ا وم تيمإِذْ ر تيمر لاَكنَِّ و ى اللَّهم؛ شما نبويد كه تير رها كرديد و )17: انفال(  ر
  .در جنگ و جهاد دشمن را از بين برديد، بلكه خداوند بود كه تير را رها كرد

و به عكس اين آيه، آياتي هم وجود دارد كه مشعر  نمايد،  معني جبر را افاده مي      اين به تنهايي    
؛ هر نفـسي در گـرو اعمـال خـود           )38: مدثر(» رهِينَة كسَبت بِما  نَفْسِ    كلُ«: بر تفويض است  

  . نيست او تلاش حاصل جز انسان ؛ براي)39: نجم(»  سعى ما إِلَّا لِلْانسانِ لَّيس«است، و 
  حتـى  بِقَومٍ ما يغَيرُِّ لَا اللَّه إنَِّ« و دقت در آيات ديگري چون        نقرآاما توجه به تمامي آيات      

دهد مگر آنكه آنها خودشان       خداوند هيچ مردمي را تغيير نمي     (؛  )11:رعد (» بأَِنفسُهِِم ما يغَيرُِّواْ
بـل  لاجبر و لاتفويض    «، مبتني بر    قرآنفهماند كه معناي مورد نظر        ، به ما مي   )را تغيير بدهند  

با توجه به تمامي روايات در ايـن بـاب و دقـت در درايـت همـة آنهـا،                    .  است »امر بين الامرين  
شود كه عقل ابزاري مهم و ارزنده است، اما نه بدان معني كـه در تمـامي مـوارد حـق               روشن مي 

به همـين جهـت،   . دخالت داشته باشد و حتي در تعيين احكام و رسول و امام هم مداخله نمايد             
گونه كه مخالفين تـوان عقلـي، كـم           همان.  است در كارآيي عقل   افراط و تفريط  ين مقاله   عنوان ا 

كنند و گمـان   شوند، برخي از موافقين هم تندروي مي        كنند و كارآيي عقل را منكر مي        لطفي مي 
  .اند كه عقل توان ورود در همة موارد را دارد كه بعدا به آن هم اشاره خواهيم داشت برده

اي معـين     دهد كه عدم توانايي عقل در محـدوده         تي هست كه با صراحت توضيح مي      ثالثاً، رواي 
 )عليـه الـسلام   (علـي   امـام   . شـود   هـا نمـي     است و اين امر مانع دخالت عقـل در سـاير محـدوده            

  : فرمايد مي

 البلاغـه،    نهـج (لم يطلع العقول علي تحديد صفته و لم يحجبها عن واجب معرفتـه              
ازه در تعيين حدود صفات خدا نيست ولي از آن مقـدار هـم              ؛ عقل را اج   )49خطبه  

  .كه لازم معرفت الهي است منع نشده است
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  :فرمايد شناسان مي مرحوم شيخ مفيد در قالب هشدار به دين

آنچـه از احاديـث     . ياران اخباري ما، ياران سلامت و بد ذهن و قلّت فطانت هـستند            
 و بين حق و باطلشان فرق        كنند  ر نمي نهند و به سندشان نظ      اند، بر ديده مي     شنيده
شود و آن معاني كه از        و آنچه را از اثبات اين احاديث بر ايشان وارد مي            گذارند،    نمي

  )69: ج. تا شيخ مفيد ، بي. (كنند آيد تحصيل نمي دست مي اطلاق آنها به

  موافقين كارآيي عقل

ــي   ــي م ــل را نف ــه عق ــته اول، ك ــل دس ــارگير  در مقاب ــا بك ــد و ب ــي  كنن ــور دين   ي آن در ام
  تــرين  ورزنــد، گروهـي ديگــر از متـدينين معتقدنـد كــه عقـل از بهتــرين و عـالي      مخالفـت مـي  

  بـردن بـه حقيقـت شـرع          ابزار شناخت است كه خداوند به انسان مرحمت فرموده و حتـي پـي               
يعني عقل را هم مفتاح دين و هـم مـصباح           . پذير است    وسيلة عقل امكان    و حقانيت وحي هم به    

  .شناسند حي ميو
  : گويد شيخ مفيد كه از بزرگان علماي شيعه است، مي

  خداوند سبحان معرفتش را واجب كرده است، و راهي بـه سـوي معـرفتش جـز بـا                   
  اي جـز معرفـت      اين كلام صحيح است، غيـر از اينكـه چـاره          . اش نيست   نظر در ادله  

ــر او واجــب شــده اس ــ  ــد چــه چيــزي ب ــف بدان ــا مكلّ   . تاز طريــق نظــر نيــست ت
ــت       ــر اس ــت حاض ــار دلال ــه اعتب ــت ب ــه غاي ــول ب ــل در وص ــتعمال عق ــر اس   . نظ

  )1-5بند : ب. تا مفيد، بي(

  :فرمايد سيد مرتضي كه شاگرد شيخ مفيد و خود از مفاخر دنياي شيعه است مي

زيرا سمع بر چيزي    . طريق معرفت خداوند عقل است، و جايز نيست كه سمع باشد          
شـود   خدا و حكمت او، و اينكه او قبيح مرتكب نميمگر بعد از معرفت  دليل نيست،  

سيد . (كند  كند، پس چگونه سمع بر معرفت دلالت مي         و دروغگويان را تصديق نمي    
  )127-128، 1ج: تا المرتضي، بي

الطايفة عالم تشيع است، در كتاب كلامـي معـروف خـود بـه نـام                  و نيز شيخ طوسي كه شيخ       
  :نويسد  ميالاصول تمهيد 
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توان    اين واجب عقلي است، نمي      رفت خود را بر مكلّف واجب كرده است،       خداوند مع 
لزوم شناخت خدا شرعي نيست، بلكه عقلي اسـت،           از گفته ديگران خدا را شناخت،       

  )5: تا شيخ طوسي، بي. (شود زيرا خود شرع با عقل شناخته مي

بـه برخـي از آنهـا       آيات و روايات فراوان دال بر معـاني فـوق وجـود دارد كـه از بـاب اشـاره،                     
  : فرمايد  سوره نحل مي125در آيه كريم  قرآن. پردازيم مي

عاد بِيلِ  إِلىس كبر ِكْمهباِلح عِظَ وونَ هِالْمسÚهِالح م ودِلْهباِلَّتىِ ج نُ  هِىسأَح
؛ با حكمت و موعظه پسنديده به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به )125 :نحل(

  .اي نكو مجادله نما شيوه

در اين آيه شريفه، دعوت به خدا و پذيرش راه الهي، از سه طريق حكمت و موعظـه و جـدال                     
. گـردد  موعظه، پند و تذكري است كه باعـث توجـه و بيـداري دل مـي    . احسن مطرح شده است  

ه رسـاند و اگـر چ ـ       اي است كه از قبول طرف استفاده نموده و مطلب را به اثبات مي               جدال شيوه 
امـا حكمـت اسـتدلال صـحيح بـا بهـره از       . اي منطقي است، ولي استدلال محكـم نيـست          شيوه

  .مقدمات قابل قبول است
 لُقْمـانَ  ءاتَينـَا  لَقدَ و« در تفسير آيـه      )السلام  عليه(كاظم  در اصول كافي آمده است كه امام        

ِكْمـ«: فرمود كه معني اين آيه آن است كه       ) 12: لقمان(» هالح  د بـه لقمـان فهـم و عقـل      خداون
امـام  «و نيز در بحار الانوار نقل شـده اسـت كـه             ) 16،  1ج: 1402كليني رازي،   (» عنايت فرمود 

! با افراد عاقـل مجالـست نمـا       : به شاگرد برجسته خود جناب هشام فرمودند      ) عليه السلام (كاظم  
ظر عقلـي ظرفيـت     مند به يادگيري هست ولي از ن        اگر فردي را يافتم كه علاقه     : هشام عرض كرد  

مجلـسي،    (» اش بنمـا    با او با ملاطفت برخـورد كـن و موعظـه          : بالا ندارد چه كنم؟ امام فرمودند     
  ).155، 1ج: 1403

. هاي نيل به خدا متعدد و مختلف است         توان فهميد كه راه     با توجه به آيه و دو حديث فوق مي        
تـرين راه، همـان راه عقلـي        اين اختلاف به اقتضاي سطوح مختلف افراد است كه اولـين و عـالي             

 آمـده اسـت كـه اميـر المـؤمنين علـي             كـافي لـذا در    . است كه به حكمـت تعبيـر شـده اسـت          
  : فرمودند) السلام عليه(

؛ بنـدگان بـا عقـل، خـداي         )29،  1ج: 1402كليني،   (فبا العقل عرف العباد خالقهم    
  ).شناسند مي(خود را شناختند 

  :نويسد مي) 12: لقمان(فوق مرحوم علامه طباطبايي ضمن تفسير آيه 
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اي كه هـيچ شـكّي و         گونه  مراد از حكمت، حجتي است كه نتيجه آن حق باشد؛ به            
 و موعظه عبارت از بياني است كه نفس شنونده را نرم و قلبش               ابهامي در آن نماند،   

را به رقّت آورد، و جدال عبارت است از اينكه آنچه را كه خصم خودش به تنهايي و                  
 بگيـريم و بـا همـان ادعـايش را رد كنـيم، بنـابراين،               مة مردم قبول دارند،   يا او و ه   

 معرفـي كـرده اسـت، بـر          اي كه خداوند متعال براي دعوت خويش،        گانه  هاي سه   راه
.  شــود همــان ســه طريــق منطقــي، يعنــي برهــان و خطابــه و جــدل منطبــق مــي

  )371، 12ج: 1412طباطبايي،  (

 لقومٍ يتفكّرون؛ هدي و   لقوم يعقلون؛ لايةٌ لايات«باراتي نظير  در آيات متعددي با عقرآن كريم 
همچنـين  . فرمايـد    ارزش عقل و اسـتدلال منطقـي را مـشخص مـي            ». . .ذكري لاولي لالباب و     

 خصوص فرهنگ مكتب تشيع تا آنجاست كه اولين باب از  و به) السلام عليهم (روايات معصومين 
در اهميـت و ارزش كـارآيي عقـل، روايـات           . شود  جهل شروع مي  كتب روايي ما با عنوان عقل و        

  : فرمودند) السلام عليه(امام صادق . كنيم اي از آنها بسنده مي بسياري داريم كه به نمونه

خداوند عقل را آفريد و او نخستين مخلوق از عالم روحاني بود كه از راسـت عـرش                  
آي، پيش آمد، پس از       مود پيش   آفريد، آنگاه به او فرمود بازگرد، بازگشت، سپس فر        

خلق كردم تو را خلقي بزرگ و بر جميع مخلوقـاتم تـو را              : آن خداوند متعال فرمود   
  )21: 1ج : 1420كليني رازي، . (كرامت عطا نمودم

» تـوان اسـتخراج نمـود       با عقل، عمـق حكمـت را مـي        «: همچنين از آن حضرت نقل است كه      
شـرح ذيـل       نقل شده كـه بـه        كافييبا و رسايي نيز در      در اين باب، روايت بسيار ز     . )28: همان(

  : است

عرض كرد كـه چـرا معجـزه حـضرت موسـي            ) السلام  عليه(ابن سكيت به امام رضا      
عصا و يد بيضاء، معجزه حضرت عيسي، طب و معجزه پيـامبر اسـلام              ) عليه السلام (

ه داشت  سحر غلب ) السلام  عليه(در زمان موسي    : كلام و خطبه بود؟ حضرت فرمودند     
در زمان حضرت  . و خداوند به آن پيامبر قدرتي داد كه فوق قدرت مردم زمانش بود            
 وسـيله آن اتمـام    عيسي، قدرت طب و مداوا و معالجه در سطحي قرار داشت كه به          

حجت شد و در زمان پيامبر اسـلام قـدرت بيـان و خطبـه و كـلام و تـوان شـعر و                   
سكيت    ابن  ترينش را به پيامبر عطا فرمود،       يلذا خداوند برترين و قو    . شاعري بالا بود  

عرض كردم امروز حجت بر خلق خـدا چيـست؟          ) السلام  عليه(گويد به امام رضا       مي
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 .يعرف به الصادق علي االله فيصدقه و الكاذب علـي االله فيكذّبـه              العقل،  : امام فرمودند 
  )25: همان(

توان آن كـس را   وسيله عقل مي هاي والاي عقل، آمده است كه به    در عبارت فوق ضمن ارزش    
بنـدد تكـذيب      گويد تصديق كرد و آن كس را كه بـر خـدا دروغ مـي                كه از طرف خدا راست مي     

  :فرمايد مرحوم ملا محسن فيض كاشاني در شرح حديث مذكور مي. نمود

اي   گونـه   دهندة آن است كه رشد و ترقّي استعداد ايـن امـت بـه               پاسخ حضرت نشان  
خـاطر     و اين نيست مگر بـه         نياز است،   هاي محسوس بي    زهاست كه از مشاهدة معج    

 و امـا مردمـان       برخورداري از عقل، زيرا ايمان آوردن به سبب معجزه، عوامانه است،          
فـيض  . (شـود   اين روزگار اهل بصيرتند و دلهاي آنان جز بـا نـور يقـين قـانع نمـي                 

  )112، 1ج: 1388كاشاني، 

   الهـي اسـت، حتـّي در زبـان روايـات، عقـل را               عقل ابزار فهم دين حق و فهم حقيقـت ديـن          
) الـسلام   عليـه   (در كافي آمده است كه امام كـاظم         . اند  بهترين وسيله شناخت خدا معرّفي كرده     

  : فرمود

كار نبندد، قلـب او بـر          معرفت عقلي را به     تعالي،  وجود حق   آن كس كه در تصديق به     
  قلـبش جـايگزين نمايـد،     معرفت ثابتي كه او را بـصيرت دهـد و حقيقـت آن را در                

  )18، 1ج: 1402كليني رازي، . (گردد استوار نمي

يعني با وجود ابزارهاي شناختي همچون حواس و دل، كارآييِ عقل برتر و بالاتر است، و حتي                 
 عقل   گيرنده و صحت بخشنده به شناخت حاصل از ساير ابزارهاي شناختي،            ثمربخشنده و نتيجه  

اگـر  .  نقلي آمده است و هم با معيار خود عقل قابل اثبـات اسـت،              اين مطلب هم در منابع    . است
قدرت حواس كه نيرويي ارزنده و خدادادي است، به كار گرفته نـشود، ثمـره حاصـل از آن هـم                     

 قدرت بينايي براي تـشخيص مـسير عبـور و شـناخت موانـع آن و يـا نيـروي                     مثلاً. رود  هدر مي 
اما اگر عقل دخالت نكند،     . مفيد و ارزنده است   شنوايي براي درك و تشخيص مطالب طرح شده         

هـاي   شود كه هم دريافت دخالت عقل باعث مي. شود گيري اصلي حاصل نمي   بندي و نتيجه    جمع
از . حواس به شناخت قابل اتكا تبديل شده و هم اعتمادي نسبت به شـهود قلبـي حاصـل شـود                   

هـاي حـواس ايمـان        بـه دريافـت   نقل است كه در پاسخ فردي كه جز         ) السلام  عليه  (امام صادق   
  :نداشت فرمودند
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ذكرت الحواس الخمس وهي لاتنفع في الاستنباط الّا بـدليل كمـا لاتقطـع الظلمـة               
گانـه را يـاد كـردي در          ؛ حواس پـنج   )202،  2ج: الف. تا  شيخ مفيد، بي  (بغير مصباح   

يكي، رساند، همچنان كه تار     حالي كه آنها در برآوردن امري، جز به راهنما سود نمي          
  .شود جز با چراغ پيموده نمي

   امـا اگـر      ها، نيروي بدني و قدرت تحـرك در طـي طريـق و سـير مـسير دخالـت دارنـد،                      گام
   وسـيلة عقـل،     لـذا قـدرت حـواس بـه       . رود،   هـدر مـي     چراغ و نور نباشد همان نيروي حركت به       

  ر ابزارهـاي  ، بـا وجـود لـزوم اسـتفاده از سـاي         ) الـسلام   علـيهم (معـصومين   . كنـد   جهت پيدا مـي   
اند و به تعقل در امـور نيـز دسـتور فـراوان      ، ارزش و اهميت خاصي براي عقل قايل شده  شناخت

  . اند داده
  :خواهند كه عنوان سفارش و راهنمايي، از امت اسلامي مي به ) السلام عليه(اميرالمؤمنين 

البلاغـه،    نهج  (قلون   الدين يتفقّهون و لا عن االله يع        لا في   ،  هالجاهلي    هِلاتكونوا كجفا  و
؛ همچون بدخويان جاهليت مباشيد كه نه در دين فهمـي دارنـد و نـه                )166خطبه  

  .تعقلي در خدا

هـا را     اند تا انسان    عدم تعقّل در دين زشت و ناپسند معرفي شده است، و انبياء مأموريت يافته             
رالمـؤمنين علـي    و لـذا مـولاي كـلام، امي         كـار گيرنـد،       وادار كنند كه قـدرت عقلـي خـود را بـه           

  :فرمايد مي) السلام عليه(

هاي دفن شده را  خداوند انبيا و رسولان را در ميان بشر برانگيخت تا عقل
  )1همان، خطبه . (كار اندازند بيرون آورند و به

  :اند فرموده) السلام عليه(و امام كاظم 

ه معرفـت    مگر براي آنك ـ    خداوند انبيا و رسولان خود را به سوي بندگانش نفرستاد،         
  )16: 1ج: 1402كليني رازي، . (عقلي از خدا داشته باشند

توجه به نحوه بيان حضرت كه از نظر عربي استثناي در سياق، دلالت بـر نكـره دارد، حـصر و             
 بلكـه بايـد بـه ضـوابط و           تـوان عقـل را نديـده گرفـت،          پس نمي . دارد  اهميت مطلب را بيان مي    

  .ه داشت تا شناخت صحيح عقلي حاصل شودكار بردن عقل توج معيارهاي صحيح به 
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  افراط در كارآيي عقل

اند كه بـا بكـارگيري عقـل، نيـاز بـه       برخي از طرفداران عقل، دچار تندروي شده و گمان برده 
گروه نخست، زمـان مـذهب و دوران        . شوند  اينان به دو گروه تقسيم مي     . وحي منتفي شده است   

گويند كه با رشد عقلي و علمي، ديگر نيازي به وحـي            يپندارند و صريحاً م     دين را تمام شده مي    
اما گروه دوم، افرادي هـستند كـه اصـل          . در اين مقاله مجال بحث در اين زمينه نيست        . نيست،

توانـد در احكـام و        گوينـد كـه عقـل مـي         هـاي مختلـف مـي        لكن با انگيزه    اند،  مذهب را پذيرفته  
ايـن تفكـر از ابتـداي    . جاي وحي را هـم بگيـرد  اي عمل كند كه    گونه  هاي ديني به    دستورالعمل

 برخـي پنداشـتند كـه بـا قبـول اسـلام و عنـوان         رحلت پيامبر اسلام در عالم اسلام نمودار شد،     
توانند در جعل احكام و تغيير و تبديل آن مداخله كنند و به تـشخيص خـود وضـع                     مسلمان مي 
 -ملـل و نحـل  يسنده كتـاب معـروف   نو-عبدالكريم شهرستاني   الفتح محمد بن      ابن. حكم نمايند 

  : نويسد مي

.  اجتهاد در مقابل نص بـود       از جمله عواملي كه باعث تفرقه و اختلاف در اسلام شد،          
پيامبر اسلام و نص ديني مواردي را معـين فرمـوده بودنـد، ولـي خلفـا و برخـي از                     
صحابه مصلحت در آن نديدند و خلاف آن عمل كردند و همـين امـر باعـث تفرقـه                   

  )13: تا شهرستاني،  بي (.شد

 گويد  مي-دانشمند معروف معتزلي-الحديد  ابي  و يا ابن 

پرسيدم كه خلفا در صـدر اسـلام امـوري را مرتكـب             ] دربارة اين مطلب  [از استادم   
آنهـا چنـين   :  ايشان در جواب گفتند .شدند كه با سنّت نبوي و نص ديني مغاير بود        

  ابـن . (د خلاف نص ديني عمل كردنـد      انديشي نمودند و طبق تشخيص خو       مصلحت
  )82-85، 12ج: 1415 الحديد،  ابي

تواند جاي وحي و حكم صريح دين         يعني تشخيص مصلحت آنها به اقتضاي عقل خودشان مي        
االله دهلـوي حـدود       شـاه ولـي   .  اخير شكل ديگري به خـود گرفـت         اين بينش در دوران   . را بگيرد 

و از نظر فقهي، سني و قايل به حق قياس در احكام بود              ا  .دويست سال قبل، به اين امر دامن زد       
. ديـد   و نيز در سبك صوفيه جزء آن دسته بود كه براي خود مقام جعل شرع و احكام شرعي مي                  

  :به گفتة او
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با قوم خـود فقـط ارزش الگـويي         ) صلي االله عليه و آله و سلم      (گفتار و رفتار پيامبر     
النعـل بالنعـل عملـي        هـا طـابق       مه نسل دارد، و براي آن نيست كه همه جا و در ه          

آنها مصاديقي هستند از اصول كلّي و هر قوم بايد مصداق اصول كلي را خود               . شوند
  )121: همان. (بجويد و بيابد

  :االله دهلوي تا آنجا پيش رفت كه گفت اقبال لاهوري تحت تأثير شاه ولي

 منزلـه منبعـي      حجيت يافتن عقل همان و خاتمه يافتن حجيت غريزه و وحـي بـه             
اين كمال نبوت بود كه دريافت كـه بايـد خـود را نـسخ و                . . . . براي معرفت همان    

  ).همان( ختم كند 

  :  اين صورت بروز كرده است اوج اين تفكر در افكار آقاي دكتر سروش به

ها و تكاليف خود آدمي را از عوامل  آيد تا با پيام منزله امري مافوق عقل مي نبوت به 
گـاه بـا خاتميـت خـويش، عامـل مـافوق را هـم                 آن.  مادون عقل رها سـازد     پست و 
  )141: همان. ( دارد برمي

همـانطور  . در اين تندروي توجه نشده است كه محدودة عقل و محدودة وحي، از هم جداست              
  اند، پس هـر قـدر هـم عقـل قـوي              حساب آورده   كه ايشان در عبارت فوق وحي را مافوق عقل به         

  زيـرا حـواس اگرچـه ابـزار شـناخت مهمـي           . توانـد بگيـرد     جـاي وحـي را نمـي      رود    شود و پيش  
  . شـوند   گـاه از محـدودة محـسوسات خـارج نمـي            هستند و كارآيي مفيدي هم دارند ولـي هـيچ         

عقـل نيـز بـا تمـامي منزلتـي كـه دارد در محـدودة                .  عهـده بگيرنـد     توانند كار عقل را به      و نمي 
  هـا    وده وحي بسي برتر از آن اسـت كـه بـالاترين عقـل             اما محد . مستقلات عقليه حق ورود دارد    

وسيله وحي  فهمد و بايد به  فهمد كه آن امور را نمي     يابد، بلكه خود عقل مي      هم بتواند در آن راه    
  .بر آن آگاهي يابد

  : فرمايد مرحوم شيخ مفيد كه خود از پيشتازان ارزش عقل و تمسك بدان است مي

زئيات معاد و مسايل شخصي نبوت و امامت و اطلاق مسايل ريز اعتقادي، از قبيل ج
كـديور،  . (برخي از اسماء و صفات، در قلمروِ كارآيي عقل نيست و بايد تابع نقل بود              

1377 :33(  
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 نتيجه

. عقل مهمترين ابزار شناخت است، اما در حد كارآيي آن، افراط و تفريط صورت پذيرفته است             
تواند بگيرد ولي مادون محدودة وحـي در امـور            نميحق مطلب اين است كه عقل جاي وحي را          

اگر كارآيي عقل را زير سؤال ببريم،       . مربوط به عقل حق مداخله دارد و خود حجت شرعي است          
دهـيم، زيـرا دچـار        راه وصول به حقانيت شرع و شناخت دقيق معارف شرعي را هم از دست مي              

  . دور و تسلسل خواهيم شد كه بطلان آن روشن است
شناسـيم بلكـه چـون مـصباحي بـراي روشـنگري              ن حال، عقل را تنها مفتاح دين نمي       در عي 

  .باشد حقايق معارف ديني مورد نياز مي
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  .اطلاعات

  .دار التعارف: بيروت. الكافي.).  ق1402. ( ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني رازي،
دار الاحيـاء التـراث   : بيروت.  چاپ سوم.الانوار بحار.).  ق1403. (مجلسي، علامه محمد باقر

  . العربي
  .الاسلاميهدارالكتب :  تهران.شرح اخبار آل الرسولمرآة العقول في ). تا بي. (ــــــــــ

  .انتشارات صدرا: تهران. اصول فلسفه و روش رئاليسم) تا بي. (مطهري، مرتضي
  .انتشارات اميركبير : تهران. فرهنگ معين). تا بي. (معين ، محمد

  .انتشارات علميه اسلاميه:  قم.الارشاد. الف) تا بي. (مفيد، محمد بن نعمان
كنگره : قم.  مجموعه مضنفات شيخ مفيد    ولالنكت من مقدمات الاص   . ب) تا  بي. (ــــــــــ

  .هزاره شيخ مفيد
  .كنگره هزاره شيخ مفيد:  قم.تصحيح الاعتقاد. ج) تا بي. (ــــــــــ


